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جدایی سودان از مصر
با وجود آنکه نیروهای مصری در بازپس‌گیری ســـودان مشارکت 
کرده و خزانه‌داری مصر بیش از نیمی از هزینه‌های کمپین کیچنر 
را تأمین کرده بود، بریتانیا عملاً سودان را از مصر جدا و آن را تحت 
مدیریت یـــک فرمانـــدار کل بریتانیایی قرار داد. لرد ســـالزبری، 
نخســـت‌وزیر بریتانیا، به کرومر اعلام کرد کـــه بریتانیا قصد دارد 
»صدای غالب« در تمام امور مربوط به ســـودان داشته باشد و از 
دولت مصر انتظار دارد هرگونه مشاوره یا دستورالعملی که از لندن 
در این زمینه دریافت می‌شود، به دقت اجرا شود. این اقدام بریتانیا 
موجی از خشم عمومی را در مصر برانگیخت و بازپس‌گیری نقش 
مصر در سودان تا سال ۱۹۵۵، زمانی که مردم سودان با رأی خود به 
استقلال دست یافتند و به جای پیوستن به مصر، کشوری مستقل 
شـــدند، یکی از محورهای اصلی برنامه ملی‌گرایـــان باقی ماند.
رسانه‌های دوره‌ای در مصر، مهم‌ترین ابزار بیان افکار عمومی به 
شمار می‌رفتند. شاید به ظاهر این امر پارادوکس‌آمیز به نظر برسد، 
اما روزنامه‌نگاری در دوران اشغال بریتانیا رشد چشمگیری یافت و 
به تدریج جایگاه مهمی در زندگی سیاسی و فرهنگی کشور پیدا 
کرد. بسیاری از مجلات برجسته این دوره، از روزنامه‌های روزانه‌ای 
مانند المقطم و الأهرام تا مجله ماهانه الهلال، توسط مهاجران 
سوری-مسیحی بنیان نهاده شده بودند که برای فرار از سلطنت 
ســـخت‌گیرانه ســـلطان عبد الحمید دوم به مصر آمـــده بودند. 
با این حال، همه این رســـانه‌ها یک موضوع مشـــترک داشتند: 
پرداختن به روابط مصر با بریتانیا و اثرات آن بر جامعه و سیاست.
مطبوعات مصر تنها وسیله‌ای برای بیان نظرات سیاسی نبودند؛ 
آنها میدان گســـترش ایده‌های فرهنگی و اجتماعی نیز بودند. 
اصلاح‌طلبان اسلامی و سکولارهای مسیحی، حامیان دموکراسی 
پارلمانـــی و طرفـــداران خودکامگی خدیو، مدافعـــان روش‌های 
آموزشی سوئیسی و مروجین اصلاحات الأزهر، همگی توانستند 
دیدگاه‌های خود را در این مطبوعات پرجنب‌وجوش بیان کنند. 
مصر تحصیل‌کرده، صدای خود را یافته بود – یا شـــاید صداهای 
متعدد خود را – و پژواک این افکار در سراسر چشم‌انداز سیاسی 
کشور طنین‌انداز شـــد.از میان روزنامه‌های برجســـته آن دوره، 
اللواء )المعیار( که در سال ۱۹۰۰ تأسیس شد، بی‌شک نماینده‌ای 
برجسته از جریان فزاینده اعتراضات مصری‌ها به شمار می‌رفت. 
این روزنامه توسط مصطفی کمال )۱۸۷۴–۱۹۰۸( منتشر می‌شد؛ 
فردی که مسیر تحرک اجتماعی او نشان‌دهنده سرنوشت بسیاری 
از مصری‌های بلندپرواز نســـل خود بود. کمال در سال ۱۸۸۹ در 
مدرسه حقوق قاهره ثبت‌نام کرد و مدرک حقوق خود را از دانشگاه 
تولوز فرانسه دریافت نمود. کمال که روزنامه‌نگاری سیاسی، ماهر 
و سخنرانی جذاب بود، با درخواست صریح خود برای پایان فوری 
اشغال بریتانیا به محبوبیتی ویژه دست یافت. زمانی که کرومر و 
برخی از اعضای طبقه زمین‌داران مصری با استدلال‌هایشان درباره 
رونقی که اداره بریتانیا برای مصر به ارمغان آورده بود به او پاســـخ 
دادند، کمال با جمله‌ای قاطعانه جواب داد: »زنجیرهای بردگی 

هنوز هم زنجیرند، خواه از طلا ساخته شده باشند یا از آهن.«

آمریکایی شـــد، مقامات واشـــنگتن 
به‌طور غیررســـمی امـــا صریح تهدید 
کردند که در صورت اجرای این تصمیم، 
دسترســـی عراق به منابع مالی‌اش را 
محدود خواهند کرد. این تهدید کافی 
بود تا بغداد مواضع خود را تعدیل کند. 
این رویداد نشـــان داد کـــه حاکمیت 
مالـــی می‌تواند از حاکمیت سیاســـی 
قدرتمندتر باشـــد و تهدید اقتصادی 
می‌تواند جایگزین فشار نظامی شود.
آمریـــکا همچنیـــن از طریـــق قواعـــد 
ضد پولشـــویی، کنترل‌های نظارتی و 
مقررات تراکنش‌های دلاری، عملاً بر 
سیاست پولی عراق اثرگذاری مستقیم 
دارد و آن را از راه دور مهندسی می‌کند. 
تا سال‌ها، بانک مرکزی عراق از »پنجره 
فروش ارز« )Dollar Auction( برای 
تزریق دلار به بازار اســـتفاده می‌کرد. 
بانک‌هـــا و صرافی‌هـــا روزانـــه دینـــار 
می‌پرداختند و دلار دریافت می‌کردند؛ 
اما از ســـال ۲۰۲۳، واشـــنگتن با این 
ادعا که این سیســـتم برای انتقال دلار 
به ایران و ســـوریه مورد سوءاســـتفاده 
قرار می‌گیرد، فشار گســـترده‌ای برای 
اصـــاح و محدودســـازی آن وارد کرد. 
در نهایت، عراق در ابتدای سال ۲۰۲۵ 
سیســـتم مزایده دلار را رسماً تعطیل 
کـــرد؛ تصمیمی که عملاً تحت ‌فشـــار 
مستقیم آمریکا اتخاذ شد. این اقدام 
نشان داد که سیاست ارزی یک کشور 
مستقل می‌تواند از بیرون و بر اساس 
اولویت‌های ژئوپلیتیـــک قدرتی دیگر 

بازطراحی شود.
 

 تحریم گزینشی بانک‌ها
برخـــاف تحریم‌های فراگیـــر که کل 
اقتصـــاد را هدف می‌گیرنـــد، آمریکا از 
ابزار تحریم هدفمند بانک‌های خاص 
عراقی اســـتفاده می‌کند؛ بانک‌هایی 
که به ادعای واشـــنگتن در انتقال دلار 
به ایـــران یا گروه‌هـــای تحریمی نقش 
دارند. این روش ســـه کارکرد همزمان 
دارد: فشار اقتصادی بدون فروپاشی 
کل اقتصاد عـــراق؛ وادار کردن دولت 
بغداد به کنترل شبکه‌های مالی داخلی 
و افزایش شکاف میان دولت مرکزی 
و متحـــدان ایـــران. این یعنـــی تنبیه 
گزینشی به‌جای تحریم فراگیر؛ مدلی 
که هم کم‌هزینه‌تر است و هم کارآمدتر.

 
پیامدهای اقتصادی

محدودســـازی جریان رســـمی دلار، 

باعث شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز 
در این کشور شده است. نرخ رسمی 
بانک مرکزی )مثـــاً ۱۴۶۰ دینار برای 
هر دلار( با نـــرخ بـــازار آزاد )که گاه به 
۱۷۰۰ دینار یا بیشـــتر می‌رسد( فاصله 
معناداری دارد. این شـــکاف درواقع 
نوعی »صـــرف ریســـک ژئوپلیتیک« 
اســـت: هرچه دسترسی رســـمی به 
دلار دشوارتر می‌شود، هزینه فعالیت 
ج از سیستم نظارت‌شده آمریکا  خار

افزایش می‌یابد.
 

‌روایت متضاد:
ثبات مالی یا استعمار نوین؟

مدافعان این سازوکار؛ ازجمله برخی 
مقامات عراقی و تحلیلگران غربی، 
اســـتدلال می‌کننـــد کـــه نگهـــداری 
رزرو،  فـــدرال  دلارهـــای عـــراق در 
ضامـــن ثبات اقتصـــادی این کشـــور 
اســـت. به‌زعم آنان، این سیســـتم از 
دارایی‌هـــای عـــراق در برابـــر دعاوی 
حقوقی محافظت می‌کنـــد؛ اعتماد 
بین‌المللی به مدیریـــت مالی بغداد 
خ ارز را  را افزایش می‌دهد؛ ثبـــات نر
تقویـــت می‌کند و امکان دسترســـی 
روان بـــه دلار بـــرای واردات را فراهم 
می‌ســـازد. منتقدان اما این وضعیت 
را شـــکل مـــدرن »اســـتعمار مالـــی« 
می‌دانند: ثباتی که مشروط، وابسته 

و قابل تعلیق از بیرون است.
 

نتیجه گیری
تجربه عراق نشـــان می‌دهـــد که در 
جهان امروز، کنترل زیرساخت‌های 
مالی می‌تواند مؤثرتـــر از تحریم‌های 
کلاسیک باشد. واشنگتن با در اختیار 
داشـــتن اهرم دلارهای نفتـــی، ثابت 
کرده اســـت که بـــرای اعمال فشـــار 
بر  بانـــک مرکزی در بغـــداد نیازی به 
تحریم کل کشـــور نـــدارد؛ تهدید به 
قطع دسترســـی مالی، از بســـیاری از 
ابزارهـــای ســـنتی قدرتمندتر اســـت 
آینـــده،  ژئوپلیتیـــک  جنگ‌هـــای  و 
نه‌فقط بر ســـر میادین نفت؛ بلکه بر 
ســـر بانک‌های مرکزی، شـــبکه‌های 
تسویه و زیرساخت‌های مالی جهانی 
خواهد بود. شاهد تلاقی نفت، دلار و 
سیاست جهانی هســـتیم. این شاید 
مهم‌تریـــن درس ژئواکونومیک عصر 
ما باشد: در قرن بیست ‌و یکم، قدرت 
واقعی نه در تحریم؛ بلکه در کنترل 

جریان پول نهفته است.

آمریکا در عراق با چه مکانیسم‌های مالی دخالت می‌کند؟

جنگ ژئوپلتیک با اهرم نفت و دلار 

در نظـــم ژئواکونومیک قرن بیســـت 
‌و یکم، اعمال قـــدرت دیگـــر الزاماً به 
تحریم‌های رسمی، محاصره اقتصادی 
یـــا حضـــور نظامی وابســـته نیســـت. 
قدرت‌های بزرگ امـــروز بیش از آنکه 
با ابزارهـــای ســـخت و پرهزینه عمل 
کنند، از کنترل زیرساخت‌های مالی، 
ارزی و تسویه بین‌المللی برای هدایت 
رفتار دولت‌ها بهـــره می‌گیرند. نمونه 
بارز این تحول، رابطه ایالات متحده با 
عراق است؛ رابطه‌ای که نشان می‌دهد 
واشـــنگتن برای اعمال‌نفـــوذ مؤثر بر 
بغداد حتی نیازی به تحریم رسمی این 
کشور ندارد. کنترل غیرمستقیم؛ اما 
ســـاختاری بر درآمدهای نفتی عراق، 
به آمریـــکا اهرمـــی داده اســـت که در 
عمل از بسیاری از تحریم‌ها کارآمدتر، 

کم‌هزینه‌تر و انعطاف‌پذیرتر است. در 
قلب این سازوکار، یک واقعیت کلیدی 
نهفته اســـت: دلارهای نفتی عراق در 
بانک فدرال رزرو نیویـــورک نگهداری 
می‌شـــود؛ و این یعنی ســـتون فقرات 
مالی دولت عراق، در چهارچوب قواعد 

و قدرت نهادی آمریکا تنفس می‌کند.
 

‌از اشغال تا نهادینه‌سازی 
سلطه مالی

پس از اشـــغال عراق در ســـال ۲۰۰۳ و 
ســـقوط صـــدام حســـین، »حکومت 
ائتـــاف موقـــت« )CPA( بـــه رهبری 
عـــراق توســـعه  صنـــدوق   آمریـــکا، 
)Development Fund for Iraq – DFI( را 
ایجاد کرد. هدف رسمی این صندوق، 
مدیریـــت شـــفاف درآمدهـــای نفتی، 
تأمیـــن منابـــع بازســـازی و حفاظت 
از دارایی‌هـــای عـــراق در برابر دعاوی 
حقوقی ناشـــی از دوران رژیم ســـابق 
بود.بر اساس دســـتور اجرایی جورج 
دبلیو بـــوش، این صنـــدوق در بانک 
فـــدرال رزرو نیویورک مســـتقر شـــد. 
اگرچه این ترتیبات در ابتدا »موقت« 

معرفی می‌شـــد؛ اما در عمـــل به یک 
ســـازوکار دائمی بدل شـــد؛ به‌گونه‌ای 
که تمامی رؤســـای جمهـــوری بعدی 
آمریکا دســـتورهای اجرایـــی مرتبط را 
تمدید کردنـــد. در نهایـــت، صندوق 
توســـعه عراق به حســـابی وابسته به 
بانک مرکزی عراق )CBI( در نیویورک 
تبدیل شد؛ اما کنترل نهادی، نظارتی 
و حقوقی آن در چهارچوب نظام مالی 
آمریکا باقـــی ماند.نتیجه ایـــن روند، 
شـــکل‌گیری نوعـــی وابســـتگی مالی 
ساختاری و مهندسی حاکمیت مالی 
بغداد بود: کشوری که حدود ۹۰ درصد 
بودجه دولتی خـــود را از نفت تأمین 
می‌کند، درآمد اصلـــی‌اش را در بانکی 
نگهـــداری می‌کند که خـــارج از حوزه 

حاکمیت حقوقی خودش است.
 

‌منطق ژئواکونومیک: 
وابستگی متقابل نامتقارن

ایـــن وضعیت نمونـــه‌ای کلاســـیک از 
»وابستگی متقابل نامتقارن« در نظریه 
ژئواکونومیک است. عراق برای ثبات 
ارزی، واردات، پرداخت حقوق کارکنان 

دولت و حفظ ارزش دینار به دسترسی 
مستمر به دلارهای نفتی وابسته است؛ 
اما ایالات‌متحده که کنترل زیرساخت 
مالی این جریـــان را در اختیـــار دارد، 
می‌تواند از ایـــن وابســـتگی به‌عنوان 
اهرم سیاست خارجی استفاده کند.
به زبان ســـاده، عراق بـــرای بقا به این 
سیســـتم نیاز دارد؛ آمریکا بـــرای نفوذ 
به آن نیـــاز دارد. این عـــدم تقارن، به 
واشنگتن امکان می‌دهد بدون تحریم 
رسمی، بدون اعلام خصومت و بدون 
هزینه‌های سیاســـی گســـترده، رفتار 
اقتصـــادی و حتی سیاســـی بغـــداد را 

هدایت کند.
 

‌اهرم‌های نفوذ آمریکا: 
اعمال قدرت بدون تحریم

ابـــزار  مســـتقیم‌ترین  و  مهم‌تریـــن 
فشار، تهدید به قطع یا محدودسازی 
دسترســـی عراق به دلارهـــای نفتی در 
حســـاب‌هایش در فدرال رزرو است. 
در ســـال ۲۰۲۰، پس ‌از آنکـــه پارلمان 
عراق در واکنش به ترور سردار قاسم 
سلیمانی خواســـتار خروج نیروهای 

در قرن بیست 
‌و یکم، قدرت 

واقعی نه در 
تحریم؛ بلکه 

در کنترل 
جریان پول 
نهفته است

دیدگاه

فرشید فرحناکیان
دکترای حقوق نفت وگاز


